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اولین گفت وگوی مستقیم ایران و 
اروپا پس از حملات اخیر به تأسیسات 

هسته ای برگزار خواهد شد
 آغاز مذاکره اما در سطح معاونت

و  تنــش  هفته هــا  از  پــس   شــرق: 
بی اعتمــادی عمیق میان تهران و ســه 
کشــور اروپایی، خبر از توافق احتمالی 
برای ازســرگیری مذاکرات هسته ای به 
گوش می رســد. با وجــود توافق کلی 
دربــاره برگــزاری گفت وگوهــا، ایــران 
همچنان نشان می دهد که به اروپایی ها 
اعتماد کامــل ندارد و ایــن موضوع را 
بــا حضور در نشســت آتی قرار اســت 
در ســطح معــاون وزیر خارجه نشــان 
 دهد. این رویکــرد محافظه کارانه، پس 
از حمــلات اخیر اســرائیل و آمریکا به 
تأسیسات هســته ای ایران و تهدیدهای 
توســط  ماشــه  فعال کردن مکانیســم 
کشــورهای اروپایی، قابل درک اســت. 
با این حــال، تهران در واکنــش به این 
فشــارها، آرامش خــود را حفظ کرده و 
تلاش می کند با دقــت و محتاطانه گام 
بردارد تا مبادا مســیر دیپلماسی مجددا 
دچــار بحران شــود. دیــروز خبرگزاری 
تسنیم گزارش داد که ایران با سه کشور 
اروپایــی آلمان، فرانســه و انگلیس به 
توافق کلــی درباره برگــزاری مذاکرات 
هســته ای دست یافته اســت. براساس 
اطلاعات یک منبــع آگاه، اصل برگزاری 
این مذاکــرات مورد توافق قــرار گرفته 
اما زمان و مکان دقیق نشســت ها هنوز 
نهایی نشده و رایزنی ها برای تعیین این 
جزئیات ادامــه دارد. پیش تر نیز برخی 
از رســانه ها اطلاع داده بودند که ایران 
درخواســت رسمی سه کشــور اروپایی 
بــرای ازســرگیری مذاکــرات در زمینه 
موضوع هســته ای و رفع تحریم ها را در 
حال بررسی دارد. در همین حال، تسنیم 
مدعی شــده که ســیدعباس عراقچی، 
معــاون وزیــر امــور خارجه ایــران، در 
مذاکرات آتی شــرکت نخواهــد کرد و 
در صورت قطعی شــدن، ایــن مذاکرات 
در ســطح معاون وزیر خارجــه برگزار 
خواهد شد. از ســوی دیگر، اسکای نیوز 
عربی در حســاب کاربری خود در شبکه 
اجتماعی ایکس (توییتر سابق) گزارش 
داده اســت دیپلمات های ایران و ســه 
کشــور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا 
یکشنبه آینده در شهر ژنو سوئیس دیدار 
خواهند کرد تا درباره برنامه هســته ای 
ایــران گفت وگــو کنند. این نشســت در 
صورت تحقق، نخســتین دیدار مستقیم 
دیپلمات هــا از زمــان حمــلات اخیــر 
اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته ای 
ایــران خواهد بود و می تواند نشــانه ای 
از بازگشــت مســیر دیپلماســی به ریل 
پیشــین تلقی شود. همچنین سیدعباس 
عراقچی روز جمعه اعلام کرد به تازگی 
یک کنفرانس تلفنی مشــترک با حضور 
وزرای خارجــه ســه کشــور اروپایی و 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
برگزار شــده است. او تأکید کرد اگر اروپا 
و کشــورهای اروپایی بخواهند نقشــی 
مؤثر ایفــا کننــد، باید مســئولانه رفتار 
کننــد. او گفــت: «توافق بایــد عادلانه، 
متوازن و مبتنی بر منافع متقابل باشــد 
و تنها در این صورت گفت وگوها از ســر 
گرفته خواهد شــد». همچنین براساس 
بیانیه وزارت خارجه فرانسه، طرف های 
اروپایــی بــا تأکید بر ضرورت بازگشــت 
فوری ایران به مذاکرات، هشــدار دادند 
که در صورت عدم پیشرفت ملموس تا 
پایان تابستان، به سمت اجرای مکانیسم 
به «اســنپ بک» پیش خواهند  موسوم 
رفــت؛ بنابراین دور جدیــد مذاکرات در 
سایه تهدید و بی اعتمادی و البته شروط 
دقیــق و سرســختانه ایران اگــر برگزار 
شــود دور از انتظار اســت به موفقیت 
چشــمگیری ختــم شــود، به خصوص 
کــه در ســطح معاونت خواهــد بود و 
عراقچی به اروپا نخواهد رفت. خبرنگار 
اسرائیلی مســتقر در واشــنگتن، باراک 
راویــد هم بــه نقــل از مقامات ارشــد 
دیپلماتیک ســه قدرت اروپایی نوشــته 
است که انتظار می رود مذاکرات بعدی 
هفتــه آینــده در یکــی از پایتخت های 
اروپایــی، احتمــالا ویــن یا ژنــو، برگزار 
شــود. وی افزود که کاظم غریب آبادی، 
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور 
خارجه و مجیــد تخت روانچی، معاون 
سیاســی وزارت خارجــه، از طرف ایران 
در این مذاکرات حضور خواهند داشت. 
تاکنــون هیچ یک از طرف هــای ایرانی و 
اروپایی به صورت رســمی به این اخبار 
واکنــش نشــان نداده اند، امــا برگزاری 
چنین نشســتی می توانــد نقطه عطفی 
در بازگشــت به دیپلماسی هسته ای بین 

تهران و اروپا باشد.

خداوند کســانی را آفریده که مهم ترین اثر آنها در محیط، درآوردن حرص 
دیگران اســت. خوب، این هم هنری است برای خودش. فکر کنم در رأس 
فهرست این بزرگان باید نام مدیرمسئول روزنامه کیهان را نوشت. یک روز شعار ترور 
ترامپ را می دهد، یک روز یقه پزشــکیان را می گیرد و یک روز هم می گوید: «بروید 
به شــورای امنیت بگویید مکانیســم ماشه کاغذپاره اســت و نمی توانید اجرایش 
کنید». شاید تدبیری در کار است که کسانی حرف هایی را بزنند که عموما بیان آنها 
از طرف عقلای قوم دشــوار اســت و در عین حال این افراد منشأ هیچ تصمیمی در 
کشــور نباشند. در مجلس فعلی داریم از این بزرگواران، که خوشبختانه آرای آنها 
شبیه «داده های پرت» در رسم نمودار است (در علوم تجربی هنگام رسم نمودارها 
برخی نقاط کــه به دلیل خطای زیاد خارج از رفتــار متعارف کمیت های فیزیکی 
هســتند، داده پرت نامیده و از مطالعه کنار گذاشته می شوند). بگذارید آنها را اسم 
نبریم تا از لذت دیده شدن نام شان محروم بمانند. خوانندگان خوب می شناسند این 
بزرگواران را. نگرانی دوســتانی که حرص شــان از گفته هــای نابهنجار این آقایان 
در می آید، آن اســت که هزینه گنده گویی ها و تندروی های اینها از جیب همه ملت 
پرداخت شــود. به نظر من اگر در طی زمان، چه در صحنه اطلاع رسانی داخلی و 
چه خارجی، مشخص شود که این گفته ها منشأ تأثیر نیستند و راه به جایی نمی برند، 
چندان نباید نگران بود. در آن سمت ماجرا هم این قبیل افراد، در کشورهایی که با 
ما رفتار خصمانه دارند، کم نیستند. معمولا در عرصه روابط سیاسی و دیپلماتیک 
چندان نمی شود به اظهارات این افراد اعتراض کرد. اگر هم اعتراضی شود، جواب 
خواهند داد که در کشور ما آزادی بیان است و ما نمی توانیم متعرض اظهارنظرهای 
شــهروندان مان شــویم. گمان می کنم بهتر اســت در این ســمت نیز ما ظرفیت 

تحمل مان را بالا ببریم و به وجود این قبیل آدم ها عادت کنیم.
نگران نباشــیم که دوست عزیزی در رســانه رسمی کشور اعلام  کند که ما با پهپاد 
به ناف ترامپ می زنیم! مهم آن اســت که مقامات رسمی کشور بر روی گفته ها و 
کلمات شان دقت داشته باشند. در سمت مقابل ما گاه به طور نامحسوس مسئولان 
سیاســی کشورهای دیگر عمد دارند به نوعی نشان دهند فضای کشورشان نسبت 
به ایران چندان عاقلانه نیست. بسیار خوب، ما هم خیلی نگران نباشیم که کسانی 
اظهارات غیرمســئولانه و غیرقابل دفاع بیــان می کنند. البته اینها که عرض کردم، 
توجیه رفتار ناپســند و گفتار نابهنجار این آقایان نیســت. دوست ندارم تصور کنم 
که ایــن قبیل رفتارها به عنــوان «رفتارهای یک بارمصرف» مورد اســتفاده ابزاری 
قرار می گیرند. اما در این ســمت باید به دوستانی که مسئولانه نگران آسیب دیدن 
کشــورمان از گفتمان تندروانه عناصر غیرمســئول در کشورمان هســتند، به ویژه 
جوان ترها، توصیه کرد که هر جور دوســت دارید عکس العمل نشــان دهید ولی 
یادتان نرود که بنای ما بر آن نیست که اگر صدایی را به مصلحت کشور نمی دانیم، 

آن را خفه کنیم.

مهدی بازرگان: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، عصر دیروز یکشنبه از دیدار و 
رایزنی علی لاریجانی، مشاور رهبر معظم انقلاب، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، در مسکو خبر داد. آن طور که ایسنا به نقل از خبرگزاری روسی «ریانووستی» 
گزارش داده، پســکوف اطلاع داد:  رئیس جمهور روسیه، روز یکشنبه در کرملین از 
علی لاریجانی، مشــاور ارشد رهبر انقلاب استقبال کرد و در طول این دیدار، نماینده 
ایران ارزیابی خود را از اوضاع در خاورمیانه و پیرامون برنامه هســته ای ایران ارائه 
داد. بــا توجه به معادلات منطقه ای و بین المللی، بی شــک ایــن دیدار و مباحث 

مطرح شده در آن از ابعاد مختلف حائز اهمیت است.

میانجیگری روسیه و چالش غنی سازی صفر درصد
دیدار اخیر علی لاریجانی، مشــاور ارشد رهبر انقلاب اسلامی، با ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، در کاخ کرملین، بار دیگر نقش مسکو در پرونده هسته ای ایران 
را برجسته کرد. به گزارش رســانه های روسی، پوتین بر حل وفصل سیاسی مسائل 
هســته ای ایران تأکید کرده است. اما گزارش وب ســایت آکسیوس مبنی بر ترغیب 
پوتین به ایران برای پذیرش «غنی سازی صفر درصد» جنجال ساز شد. هرچند وزارت 
خارجه روســیه این ادعا را تکذیب کرد و آن را تلاشی برای تشدید تنش ها دانست. 
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، پیش تر در واکنش به اظهارات مشابه، تأکید کرده 
بود  ایران توافقی بدون حق غنی سازی را نمی پذیرد. این موضع نشان دهنده شکاف 
عمیق میان انتظارات غرب و ایران اســت. روســیه، به  عنوان یکی از امضاکنندگان 
برجام، بارها آمادگی خود را برای میانجیگری اعلام کرده، اما اظهارات دونالد ترامپ 
مبنی بر عدم نیاز به کمک مســکو، پیچیدگی های دیپلماتیک را نشان می دهد. این 
دیدار در حالی رخ داد که ایران همچنان بر حفظ برنامه هسته ای خود اصرار دارد، 

در حالی  که فشارهای بین المللی برای توقف غنی سازی افزایش یافته است.

تحولات منطقه پس از جنگ ۱۲ روزه و حمله به سوریه
جنــگ ۱۲ روزه ایران و اســرائیل، همراه با حملات بعدی اســرائیل به ســوریه، 
خاورمیانه را در وضعیت شکننده ای قرار داده است. لاریجانی و پوتین در این دیدار 
احتمالا به تشــدید تنش های منطقه ای پرداخته اند، با تأکید بر لزوم ثبات. حملات 
اسرائیل به ســوریه  که به بهانه حمایت از دروزی ها انجام شد، نگرانی هایی درباره 
اهداف ژئوپلیتیکی آن ایجاد کرده است. این حملات  که با فشارهای ترکیه، عربستان  
و حتی آمریکا متوقف شد، نشان دهنده پیچیدگی های جدید منطقه ای است. ناظران 
باور دارند که این حملات نشــانه ای از تغییر استراتژی اسرائیل به سمت تجاوزات 
هدفمند است که می تواند به درگیری دوباره با تهران منجر شود. لذا مذاکرات ایران 

با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را ضروری تر کرده است.

 مذاکرات با اروپا و سایه مکانیسم ماشه
ایران و تروئیکای اروپایی (بریتانیا، آلمان، فرانســه) برای ازســرگیری مذاکرات 
هســته ای در ســطح معاونان وزارت خارجه بــه توافق رســیده اند، هرچند زمان 
و مکان آن هنوز نامشــخص اســت. ایــن مذاکرات در حالی برنامه ریزی شــده که 
تهدید فعال ســازی مکانیسم ماشه از ســوی اروپا که می تواند تحریم های گسترده 
را بازگرداند، همچنان پابرجاســت. عراقچی تأکید کرده  مکانیسم ماشه فاقد مبنای 
حقوقی اســت، اما فشارهای اروپا و آمریکا برای توقف کامل غنی سازی ادامه دارد. 
لذا یکی از گزاره های مطرح شده می تواند این باشد که پوتین در دیدار با لاریجانی از 
حل دیپلماتیک بحران حمایت کرده است، اما اظهارات متناقض مقامات غربی، از 
جمله هشدار وزیر خارجه آلمان درباره بازگشت تحریم ها، مذاکرات را در هاله ای از 
ابهام قرار داده است. به ویژه که شکاف کنونی روسیه و اروپایی ها می تواند به فصل 

مشترک دیپلماتیک تهران و مسکو بدل شود.

مجلس کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را تصویب کرد

بازگشت ایرانیان؛ از وعده تا واقعیت
خبر یادداشت

گزارش

سیـاستسیـاست

دیروز در جلســه علنی مجلس شــورای اســلامی، کلیات لایحه حمایت از 
ایرانیان خارج از کشــور با ۲۰۹ رأی موافق تصویب شــد؛ لایحه ای که قرار است 
مســیر بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن را هموار کند، آن هم در روزهایی 
که مهاجــرت ایرانیان به خارج از کشــور دیگر تنها محدود به قشــر نخبگان یا 
سرمایه داران نیســت؛ این پدیده به چالشی فراگیر برای تمامی طبقات اجتماعی 
تبدیل شده است. از دانشجویان و متخصصان تا کارگران و اقشار متوسط و پایین تر، 
بســیاری از ایرانیان به دلایل مختلفی همچون نبود فرصت های شغلی، ضعف 

نظام اداری، مشــکلات اقتصادی و حتی ناامنی های اجتماعی و حقوقی، خانه و کاشانه خود را ترک 
کرده اند. این موج گســترده مهاجرت، هر روز بیش از پیش سرمایه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور را تهدید می کند. با چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است که چگونه می توان نه فقط نخبگان، 
بلکه همه اقشار مختلف جامعه را در داخل کشور حفظ کرد و در عین حال بخشی از ایرانیان مهاجر را 
نیز به وطن بازگرداند؟ آیا صرف تصویب قوانین حمایتی و وعده های کلی، کافی است تا فرش قرمزی 
برای بازگشــت این سرمایه های ارزشمند پهن شود؟ یا اینکه باید ابتدا بسترهای لازم و زیرساخت های 
اساسی از جمله اصلاح نظام اقتصادی، رفع بوروکراسی های اداری، تضمین امنیت قضائی و ارتقای 

کیفیت زندگی فراهم شــود تا بازگشت ایرانیان واقعیت 
یابد؟ در چنین شرایطی، لایحه حمایت از ایرانیان خارج 
از کشور به عنوان گامی مهم و مورد انتظار مطرح شده 
است، اما این لایحه چگونه می تواند پاسخ گوی نیازهای 
عمیق و گسترده این جریان مهاجرت باشد؟ آیا این قانون 
قادر خواهد بود مشــکلات مزمن را حل کند و در مسیر 
بازگرداندن سرمایه های انســانی و اجتماعی به کشور، 
نقش مؤثری ایفا کند؟ دیروز در جلســه علنی مجلس 
شورای اسلامی، کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج 
از کشــور با ۲۰۹ رأی موافق تصویب شــد؛ گامی مهم و 
درخور توجه که در پس آن سال ها انتظار، وعده و تلاش 
برای بازگرداندن ایرانیان مقیم خارج از کشور به وطن را 

در خود جای داده است.
از ســال ۱۴۰۰ که دولت ســیزدهم با صدای بلند از 

بازگشــت ایرانیان خارج از کشور سخن گفت، موضوع بازگشت نخبگان، سرمایه گذاران و مهاجران به 
ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. حتی شــخص رئیس جمهور در اولین نشســت خبری اش 
وعده داد: «همه زمینه ها برای بازگشت فراهم خواهد شد». وزیر خارجه و دیگر مقامات ارشد دولت 
بارها تضمین امنیــت و حمایت از این ایرانیان را اعلام کردند، تا جایی که قوه قضائیه نیز با قاطعیت 
اعلام کرد هیچ ایرانی ممنوع الورود نیســت و می تواند به کشور بازگردد. با وجود این، تصویب قانون 
جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشــور که می توانســت سکویی برای رفع مشکلات و گشایش های 
حقوقی و اداری باشــد، تا دیروز به تعویق افتاده بود. مجلس دوازدهم با تصویب کلیات این لایحه، 
درهای امید را گشود، اما هم زمان پرسش هایی جدی مطرح شد که آیا لایحه می تواند انتظارات وسیع 

را پاسخ دهد؟

اصول و محورهای کلیات لایحه
براســاس آنچه در جلســه علنی مجلس مطرح شــد، لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشــور 
در ۱۶ موضوع اصلی به تصویب رســیده اســت که شامل تســهیل ورود و خروج، حمایت قضائی و 
کنسولی، اصلاح قوانین تابعیت مضاعف، دسترسی به سامانه های داخلی و تخصیص امکانات برای 
دانشجویان، سرمایه گذاران و نخبگان است. همچنین راه اندازی سامانه «پرسمان» برای حل مشکلات 

مرتبط با بازگشت و اقامت ایرانیان خارج از کشور از موارد مورد تأکید این لایحه بود.

دیدگاه های موافقان لایحه
نمایندگان موافق بر این باورند که ایرانیان خارج از کشور نه تنها سرمایه های مهم علمی، فرهنگی 
و اقتصادی کشــورند، بلکه در رویدادهای مهم ملی، همچون جنگ تحمیلی یا بحران های سیاسی و 
اجتماعی، همواره از ایران حمایت کرده اند. نبی االله محمدی، نماینده زنجان، به حضور و پشــتیبانی 

ایرانیان خارج از کشــور در دوران جنگ اشاره کرد و آنها را بخشی از ظرفیت های 
توسعه ایران دانســت. هادی قوامی، نماینده اســفراین نیز تأکید کرد که تحقق 
هدف رشــد هشــت درصدی در برنامه هفتم توســعه بدون جذب سرمایه های 
خارجی، از جمله ایرانیان خارج از کشــور، دشــوار خواهد بود. عباس مقتدایی، 
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس نیز حمایت از لایحه را یک ضرورت 
امنیت ملی دانست و تأکید کرد ایرانیان خارج از کشور می توانند در مسیر توسعه 

ایران نقش کلیدی ایفا کنند.

نگرانی ها و انتقادهای مخالفان
از سوی دیگر، برخی نمایندگان با وجود حمایت کلی از کلیات لایحه، نگرانی های مهمی را مطرح 
کردند. سلمان اسحاقی، نماینده قائنات، به عنوان مخالف اصلی، پرسید که آیا این لایحه توانسته موانع 
بوروکراتیک در وزارتخانه ها و سایر نهادهای دولتی را رفع کند یا خیر؟ او همچنین تأکید کرد که ساختار 
لازم برای جذب سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور هنوز شکل نگرفته است. احمد فاطمی، نماینده 
بابل، با اشاره به مشکلات موجود در داخل کشور از جمله بوروکراسی پیچیده اداری، ضعف بانک ها 
و عدم تحقق شایسته ســالاری در توزیع مســئولیت ها، 
پرســید چگونه انتظار داریم ایرانیان خارج از کشــور به 
کشور بازگردند و سرمایه های خود را به کار بگیرند؟ وی 
هشدار داد که تا زمانی که مشکلات داخلی حل نشود، 
لایحه تنها یک اقدام نمایشــی خواهد بود. علی اصغر 
نخعی راد، نماینده مشــهد نیز معتقد بــود که دولت و 
مجلس باید ابتدا مشــکلات ایرانیان داخل کشور را حل 
کننــد، چراکه این اقدام به طــور طبیعی باعث کاهش 
مهاجرت و تشویق بازگشــت خارج نشینان می شود. اما 
به اعتقاد او به نظر می رسد لایحه بیشتر جنبه تشریفاتی 

دارد تا عملیاتی.

چالش های بنیادین و الزامات اجرائی
واقعیت این است که کشور با چالش های پیچیده ای 
روبه روست که تنها تصویب یک لایحه نمی تواند آنها را حل کند. مهاجرت ایرانیان، خصوصا نخبگان 
و ســرمایه داران، ریشه در مســائل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و امنیتی دارد. نبود امنیت شغلی، 
ضعف نظام اداری، نبود محیط کسب وکار مناسب، فساد و ناهنجاری های مدیریتی، فشارهای سیاسی 
و نبود ضمانت های قانونی برای حمایت از حقوق مهاجران و بازگشــت کنندگان، از جمله موانعی 
اســت که باید پیش از هر اقدام جدی رفع شــود. در کنار این، اعتمادی که طی ســال ها و دهه ها به 
دولت ها و نهادهای حکومتی از بین رفته، باید بازســازی شــود. تضمین امنیت واقعی و محسوس، 
نه فقط به صورت اعلامیه بلکه در عمل، اصلی ترین شــرط بازگشت است. همچنین تسهیل قوانین 
تابعیت مضاعف و حقوق کنسولی باید به گونه ای باشد که نه تنها نخبگان بلکه عموم ایرانیان خارج 
از کشور احساس کنند بازگشت به وطن یک فرصت و نه تهدید است. تصویب کلیات لایحه حمایت 
از ایرانیان خارج از کشــور در مجلس، گام مهمی برای ایجاد چارچوب قانونی بازگشت و حمایت 
از این جمعیت چند میلیونی اســت که ســرمایه های عظیم انســانی، مالی و فرهنگی ایران را در 
اختیــار دارند. با این حال، برای تبدیل این لایحه به یک برنامه عملیاتی و موفق، نیازمند اقدام های 
جدی تر و هم زمان در داخل کشــور هستیم، از اصلاح ساختارهای اداری تا تضمین امنیت قضائی، 
فراهــم آوردن فضای کســب وکار و احترام به حقوق شــهروندی. اگر این لایحه صرفا یک ســند 
تشــریفاتی باقی بماند، همان سرنوشــت شعارهای پیشــین را خواهد یافت و فاصله بین ایرانیان 
داخل و ایرانیان خارج بیشتر خواهد شد. اما اگر به طور جامع و عملیاتی اجرا شود، می تواند نقطه 
عطفی در بازســازی پیوند ملی، اســتفاده از ظرفیت های ایرانیان مهاجر و ایجاد آینده ای روشن تر 

برای همه ایرانیان باشد.
بنابراین سؤال اصلی همچنان باقی است، آیا دستگاه های مسئول توان و اراده لازم برای اجرای 
عملی این لایحه را دارند؟ و آیا ایرانیان خارج از کشور این بار می توانند با اطمینان و آرامش به وطن 

بازگردند و در ساختن ایران مشارکت کنند؟

ادامـه در 
صفحه

۳

عبدالرحمن فتح الهی: صادق زیباکلام، جزء آن دسته از تحلیلگرانی 
اســت که همواره بــا قلمی تیز و زبانی صریح، به آسیب شناســی 
مسائل سیاسی و دیپلماتیک ایران، منطقه و جهان پرداخته است. 
در پی جنــگ ۱۲ روزه ای که تهران را در کانون توجهات قرار داد، او 
بار دیگر بــا نگاهی نقادانه و بدون لکنت بــه تحلیل این رخداد و 
پیامدهای آن ورود کرده اســت. این استاد سابق دانشگاه که هرگز 
از بیــان نقدهای صریح ابایی نــدارد، در این نوبت از گفت وگویش 
با «شــرق»، ضمن حفظ صراحت کلام و رویکــردی واقع بینانه، از 
زوایــای مختلف به آنچه بر ایران و منطقه گذشــته، می نگرد. این 
فعال سیاســی، جنگ ۱۲ روزه را، نه یک «جنــگ تمام عیار»، بلکه 
تلاشــی هدفمند از ســوی اســرائیل برای تضعیف توان هسته ای 
و نظامــی ایران می داند و بر این باور اســت که این رخداد، بیش از 
آنکه به تقابل نظامی منجر شود، ضرورت دیپلماسی و تنش زدایی 
را برجســته می کند. زیبــاکلام در ادامه گپ و گفتش، با اشــاره به 
تحولات جدید منطقه و مشخصا حملات اخیر اسرائیل به سوریه و 
نقش احمد الشرع، از ظهور رویکردی دیپلماتیک در منطقه سخن 
می گوید که می تواند الگویی برای آینده باشد. در عین حال، این استاد 
تاریخ معاصر، با نقد تندروی ها هشدار می دهد که بدون واقع بینی، 
تغییر پارادایم سیاســی ممکن نیســت. مصاحبه حاضر، تصویری 
روشــن از دیدگاه های زیباکلام درباره ایرانِ پساجنگ ارائه می دهد 
که با چشمانی باز به محدودیت های پیش رو می نگرد. گفت وگوی 
پیش رو، تبیینی از پیچیدگی های امروز ایران و خاورمیانه به دســت 

می دهد که در ادامه، مشروحش را می خوانید.
   

 جناب زیباکلام، ابتدای مصاحبه را به دو گفت وگوی قبلی شما   �
با روزنامه «شرق» ارتباط می دهم که تحلیلی درباره تحولات سال 
۲۰۲۵ و همچنین سال ۱۴۰۴ داشتید و عنوان کرده بودید که امسال، 
سال امنیت و ثبات بیشتر برای ایران خواهد بود. گرچه می دانم در 
۳۸ روز بعد از آغاز جنگ، این ســؤال بارها از شما پرسیده شده که 
چرا تحلیل و پیش بینی شما از آینده مطابق با تحولات نبود و شاهد 
بروز جنگ بودیم. این را هم می دانم که در پاسخ عنوان کرده بودید، 
آنچه در آن ۱۲ روز از سوی اسرائیل و آمریکا علیه ایران اتفاق افتاد، 
هرچه بود، «جنگ» نبود. اما آیا به واقع این گزاره شما می تواند پاسخ 
قانع کننده ای باشد؟ ضمن آنکه خودتان عنوان کرده بودید جزء آن 
دســته از کارشناسانی نیستید که در صورت اشــتباه در تحلیل تان 
به دنبال توجیه باشــید. اما گفته بودید اگر آن چیزی که شما به آن 
«جنگ» می گویید، علیه ایران اتفاق بیفتد، کماکان تأکید دارید یک 
تیر چراغ برق در کشــور ســالم نمی ماند. بدون تعارف، من با یک 
فضای مبهم و یک شکاف بین آنچه تحلیل کردید و آنچه پیش بینی 

کردید، مواجهم که... .
می دانستم مصاحبه را از جای سخت و چالشی شروع می کنی؛ 
اما فتح الهی، فضای مبهمی وجود ندارد. من به صراحت می گویم 
آنچــه در آن ۱۲ روز علیه ایران روی داد، اولا «جنگ» نبود و درثانی 
به دلیل موضوع پرونده هسته ای بود؛ به دلیل این بود که مذاکرات 
مسقط آن گونه که باید پیش نمی رفت. از این موضوع که بگذریم، 
کماکان صادق زیباکلام باور و تأکید دارد جنگ آن چیزی اســت که 
حدود سه سال اســت در اوکراین روی داده و روی می دهد. همین 
دو شــب پیش بود که ۴۵۰ پهپاد روسی، کی یف و چند شهر دیگر 
اوکراین را هدف  گســترده قرار داد؛ جنگ آن چیزی است که بیش 
از ۲۰ ماه اســت در نوار غزه روی می دهد و شاهد کشتار و جنایات 
بی سابقه اسرائیل علیه مردم فلسطین در این باریکه هستیم. و برای 
ما جنگ آن چیزی اســت که در آن هشــت ســال از سوی عراق و 
بعثی ها بر ما تحمیل شد. پس در مقایسه با آن چیزی که مثال زدم، 

واقعا در آن ۱۲ روز شاهد وقوع جنگ نبودیم.
 باز هم احســاس می کنم یک توجیهی در کار است. چون به   �

هر حال اســرائیل و در ادامه آمریکا از تمام توان هوایی، پهپادی 
و موشکی برای حمله به ایران استفاده کردند و هیچ خط قرمزی 
هم در اهداف خود نداشــتند. ضمن اینکه متناسب با اقتضائات 
عصر ســوم، قطعا جنگ ها تغییر کرده انــد و این ۱۲ روز می تواند 
آغازی بر یک دکترین جدید نظامی-امنیتی اســرائیل باشد که به 
دنبال تعریف جنگ هــای جدید، بدون در نظر گرفتن پارامتر «مرز 

مشترک» باشد.
اتفاقا برخلاف آن چیزی که می گویید، متناســب با همین سال 
۲۰۲۵، جنگ های جدید آن چیزی اســت که در اوکراین و غزه روی 
می دهد. مگر جنگ غزه و اوکراین مال ۳۰ ســال یا ۵۰ ســال پیش 
است! خیر، مال همین دو، سه سال اخیر است و جنگ هایی هستند 
که کمــاکان جریان دارند. پس مســئله این نیســت که بخواهیم 
براســاس هزاره سوم، جنگ های جدید را وارونه جلوه دهیم؛ خیر، 
جنگ، جنگ اســت و من معتقدم در آن ۱۲ روز، اســرائیل به دنبال 
جنگ به معنای آن چیزی که در اوکراین یا غزه روی داده است، علیه 
ایــران نبود؛ بلکه اهدافی را برای خود در خاک کشــورمان تعریف 
کرد و با حملات هوایی، موشکی و پهپادی خود درصدد رسیدن به 
آن اهداف بود. تعدادی از فرماندهان و دانشــمندان هسته ای ما را 
شهید کردند و به دنبال نابودی برنامه هسته ای و موشکی ما بودند 
و حملاتی به تأسیســات ما داشتند تا قدرت لجستیک و نظامی ما 
را از بین ببرند. ما هم در پاســخ به این حملات، موشــک های خود 
را به سمت اسرائیل شــلیک کردیم که خسارت و تلفاتی به دنبال 
داشــت. بعد از بمباران تأسیســات ما در فردو، نطنز و اصفهان به 

دســت آمریکایی ها، ما یک حمله به پایگاه آمریکا در قطر داشتیم. 
ایــن چیزی بود که در آن ۱۲ روز روی داد و واقعا هنوز هم معتقدم 

جنگی به وقوع نپیوست.
 اختلاف نظر من با شــما درباره تعریــف از جنگ جدید کماکان   �

به قوت خود باقی می ماند، اما اجــازه دهید به تحولات جدید هم 
بپردازیم که مهم ترین آن حملات اســرائیل به ســوریه بود که به 
نام حمایت از دروزی ها انجام شــد. واقعا اســرائیل بعد از جنگ 
۱۲ روزه ایران، با حملات خود به ســوریه بــه دنبال چه بود؟ چون 
کاملا مشخص است هدف هرچه باشد، موضوع حفظ امنیت برای 
دروزی هــا نبود. موضوع تعریف نظم نوین برای تحقق ســناریوی 
«کریــدور داوود» یا تحمیل «ســایکس پیکوی دوم»، ذیل تجزیه 
سوریه است؛ هرچند که بسیاری معتقدند یک جنگ مهم در سوریه 
روی داده است و خوشبختانه این بار انگشت اتهام را متوجه تهران 

نمی کنند؟
اتفاقا یکی از موضوعات مهم در حملات اخیر اسرائیل به سوریه 
این بود که شــاید برای اولین بار شــاهد یک درگیری، جنگ و نزاع 
خونین بودیم که کسی دیگر ایران را مسئول نمی داند و خوشبختانه 
ایران در آن حضوری نداشــت. اما درباره اهداف مدنظر اسرائیل از 
حمله به سوریه بعد از جنگ ۱۲روزه علیه ایران، به نظر من، فارغ از 
اینکه واقعا اسرائیلی ها به دنبال تجزیه سوریه یا هر موضوع دیگری 
بودند، باید به این مســئله مهم تر پرداخت که شاید برای اولین بار 
اســرائیل فهمید که نمی تواند با بمباران یا تجاوز نظامی به اهداف 
خود دســت پیدا کند. لازم به ذکر اســت که دراین بین، کشورهای 
دیگر هم کمک کردند که اسرائیل از تداوم تجاوزات خود به سوریه 
عقب نشــینی کند، کما اینکه ترکیه به اسرائیل فشار آورد، عربستان 
و قطر به اســرائیل فشار آوردند و حتی آمریکایی ها هم به اسرائیل 
فشار آوردند که اسرائیل آتش بس را بپذیرد و جنگ را متوقف کند و 

زمام امور به دست خود سوریه بیفتد.
 پس منکر تجزیه ســوریه در راســتای تحقق کریــدور داوود یا   �

سایکس پیکوی دوم هستید؟
من از زاویه دیگر به موضوع نگاه می کنم. همان طور که گفتم، 
اسرائیل نتوانست به اهداف ترسیمی خود از جنگ با سوریه دست 
پیــدا کند، چون اگر هر کســی بخواهد از اقوام و مذاهب ســوریه 
حمایت کند و هر کشــوری از کردها، عرب ها، علوی ها، اهل سنت، 
دروزی ها و... در ســوریه حمایت کند، این کشور وارد یک وضعیت 

بحرانی خواهد شد که قطعا آثار و تبعات منفی برای 
همســایگان ســوریه و خود اســرائیل به دنبال دارد، 
بنابرایــن به نظر مــن، موضوع تجزیه ســوریه بحثی 

خطرناک برای خود اسرائیل و امنیت آن خواهد بود.

نگاهی به پیامدهای جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران در گفت وگو با صادق زیباکلام
آیا جنگ ۱۲ روزه تکرار خواهد شد؟

حرص دربیارها

احمد شیرزاد

«شرق» از دیدار مهم مشاور رهبر انقلاب  و پوتین گزارش می دهد
لاریجانی در کرملین

وحیده کریمی


